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 .جانی شیفته ایران، با درونی خروشان و غرورآفرین، ولی به ظاهر اندوهبار است

ای نیک و انسانی به دست  فرخی یزدی، از شاعرانی است که در آغاز جنبش مشروطیت، آوازه 

ادبیات معاصر ما جایگاه رفیعی در حیطه معنوی، حقوقی و فرهنگی کسب کرده  آورده و در تاریخ 

ای مهیب قرار داده و آثار است. این رادمرد بلند مرتبه، لب و دهان و جان خود را در مخاطره 

 .ای نشأت گرفته از عشق و انسانیت و دادجویی از خود به یادگار گذاشته است پرجذبه 

و سرود، آوای درد و ستم و دربندی در استبداد و خفقان مردم را به   فرخی، سرآن داشت که با شعر

گوش جامعه خود برساند و مردم را به حقوق طبیعی خود واقف گرداند و آنان را از این راه به  

آزادی ـ که از اولین حقوق آنهاست ـ برساند. دیوانش را که بگشایی؛ در هر صفحه، سطر و بیت،  

یابی، او شاعری را، نه صرفاً به عنوان بیان الهام  اخلاق و ایمان و بشر دوستی می تأثیر بیانی مطلوبی از 

خواسته از این طریق، مفاهیم عالی آزادیخواهی، کرده است، بلکه می و رشحه نفسانی خود پیشه 

 .نوعدوستی، حکومت مردمی و ایثار برای جامعه خود را تبیین کند

خورشیدی در  ۱۲۶۷براهیم سمسار یزدی متولد سال نامش محمد و تخلصش فرخی فرزند محمد ا

سالگی ـ که به یادگیری فارسی  یزد است. تحصیل را در زادگاهش یزد شروع کرده و در سن شانزده 

و مقدمات عربی پرداخته بود ـ مجبور به ترک آموزشگاه شد. او در مدرسه مرسلین انگلیسی یزد  

ویژه شعری  افکار نو و سرایش اشعاری روشنگرانه ـ به آزادیخواهی و خواند. به دلیل روحیهدرس می 

که علیه اولیا و مربیان انگلیسی مدرسه سروده بود ـ از مدرسه اخراجش کردند و بدین ترتیب،  

مناسب دیگری و هم نیاز معاش   رسد به دلیل نبودن مدرسه تحصیلش ناتمام ماند و به نظر می 

بافی در یزد ه اشتغال به کارگری و کار در کارگاه پارچهخانواده، تحصیل را رها کرده باشد. سپس ب

 .آورده استزندگی خود و خانواده را به دست می  پرداخته و هزینه 

های ادبی و اجتماعی را در پیش گرفته است.  بدیهی است مطالعات آزاد دواوین شعرا و سایر کتاب 

و اوایل حکومت پهلوی بوده و در  های عمر این شاعر برجسته، مقارن با اواخر حکومت قاجارسال 

 .انقلاب مشروطه، به ثمر رسیده است ۱۲۸۴آغاز جوانی او، به سال 



او هماره از نقض حقوق طبیعی مردم و نادیده گرفتن رأی آنان و بیداد دولتمردان و مسئولان عصر  

آزادی و   استبداد و خودکامگی شاهان قاجار در تألم بود و با نشر آثار کوبنده خود درصدد کسب

 .حقوق نادیده گرفته شده مردم عصر و زمانه خود بود

ی طوفان( بنیاد نهاد. در زمانی که انتشار روزنامه در کشور یی را به نام )دادنامهبا این انگیزه، روزنامه 

بسیار محدود بوده است. مندرجات این نشریه، شور و هیاهوی دل آگاه او بود که از رنج مردم زمانه 

خورشیدی است و در آن چنین  ۱۳۰۰بود. نخستین شماره این روزنامه مورخ دوم شهریور برخاسته 

 :ای داردسروده 

 د طوفان، که طرفدار صفا خواهد بو

 د معدوم کن جور و جفا خواهد بو

 ش گر جنگ کند، برای حیثیت خوی

 د نسبت به عقیده، با وفا خواهد بو

افزود و های این انسان گرانمایه می د و رنجی بر رنجاین روزنامه بارها توقیف و از نشر آن ممانعت ش 

 .آن هم در هنگامی که امکانات تدوین و نشر روزنامه بسیار محدود بود

داد و بر این دلخوش داشت که روزی سرود و افکار خود را نشر می سرود و می فرخی، می 

این موهبت بزرگ الاهی ـ  هایش تأثیرگذار باشد و ملت ستمدیده از این رهگذر به آزادی ـ سروده 

 :سراید برسند. فرخی در مورد آزادی چنین می 

 ی قسم به عزت و قدر و مقام آزاد

 ی که روحبخش جهان است، نام آزاد

 سبه پیش اهل جهان محترم بود، آنک

 ی که داشت از دل و جان، احترام آزاد

 د هزار بار بود به ز صبح استبدا

 ی ی پا بسته، شام آزادبرای دسته 

که نوای دل انگیز و آوای دلنشین اشعار او، گوییا صرفاً برای دلپریشی وی سروده شده و از   دردا

توانست به گوش مردم و به کرد، این نوا به درستی نمی آنجا که استبداد هر راهی را کور می 

 .شداش توقیف می کشانید و روزنامهگشایی آنان برسد و پیوسته او را به زندان یا تبعید می گره 



اش را  شد که باز بسراید و باز نشریه نظیر، موجب می با وجود این، روحیه توانا و پایداری این مرد کم 

لجاج و روحیه ضد  همچون طوفانی بر سردمداران استبداد و ستم پیشگان بپا کند و آنها بر انگیزه 

زندگی این مرد   مردمی خود، این مرد یگانه دوران را به غل و زنجیر بکشند. از حوادث دردناک

آید. در آزاده و دموکرات، دوختن لبهای او است که یکی از فجایع دردناک بشری به شمار می 

الدوله« حاکم وقت یزد سرود که او را خشمگین ساخت  خورشیدی، شعری علی »ضعیم  ۱۲۸۹نوروز 

 .های او را بدوزند و او را به زندان بیندازندو دستور داد تا لب 

 :گویددر این باره می

 ی به زندان نگردد اگر عمر، ط 

 یالدوله و ملک رمن و ضیغم

 ربه آزادی ارشد مرا بخت یا

 ربرآرم از آن بختیاری دما

گفتنی است پس از آن که فخرالملک به حکومت یزد منصوب شد، از فرخی دلجویی کرد. این  

ت دور از وطن و نیز های بسیار دیده و بسی در هجرت و غربآور، در مسیر زندگی سختی شاعر نام 

 .در وطن در عزلتگاه زندان، با تب و تاب، به سر برده است

ها شکنجه، تبعید و زندان به طرز فجیعی  خورشیدی، پس از سال  ۱۳۱۸سرانجام، فرخی در پاییز سال 

 .به قتل رسیده و به دیار باقی شتافت

 .ور خاصی داردشعرهای فروزان و پر معنای او درباره آزادی، در میان اشعارش تبل

 ی آن زمان که بنهادم، سر به پای آزاد

 ی دست خود ز جان شستم، از برای آزاد

 ا تا مگر به دست آرم، دامن وصالش ر

 ی دوم به پای سر، در قفای آزادمی 

 ندامن محبت را، گر کنی ز خون رنگی

 ی توان تو را گفتن، پیشوای آزادمی 

 ل کند در این محففرخی ز جان و دل، می 

 ی دل نثار استقلال، جان فدای آزاد



فرخی، جانی شیدا و کلامی نافذ در گشودن دری رو به سعادت داشت. به مردم میهنش مهر  

 .سوزاندورزید و برای آنان دل می می 

 ا گر که تامین شود از دست غم، آزادی م

 ای شادی مرود تا به فلک، هلهله می 

 ل ما از آن خانه خرابیم که معمار دود

 ای آبادی میک لحظه در اندیشه نیست 

 م که جان را به ره عشق تو شیرین دادیبس

 ا خورد از حسرت فرهادی متیشه، خون می 

 ی سرداد از دست جفای تو که با خیره 

 اکرد پامال ستم مدفن اجدادی م

 م آن چنان شهره به شاگردی عشق تو شدی

 ا که جنون، سر خط زرداد به استادی م

 د ن داد که کرفرخی، دادسخندانی از آ

 ا در غزل، بندگی طبع خدادادی م

خود بود. اعتماد به  های رفیع خویش و آرزومند حقیابی مردم وطناو مردی وارسته، مسلط بر آرمان 

های بحقش،آنچنان بود که برای رسیدن به مراد و مقصد آماده رفتن به نفس و پایداری او در خواسته 

 .کام شیر بود

 ت باید گرفمی در کف مردانگی، شمشیر 

 ت باید گرفحق خود را از دهان شیر می 

 د تا که استبداد، سر در پای آزادی نه 

 ت باید گرفی شمشیر می دست خود بر قبضه 

 ت حق دهقان را اگر ملاک، مالک گشته اس

 ت باید گرفآفت تاخیر می از کفش، بی 

 ؟ بهر مشتی سیر، تا کی یک جهانی گرسنه

 ت فباید گرانتقام گرسنه از سیر می 



ی دارد که همهپرست بود و اتکای او به پروردگار را در این بیت اظهار می او مردی خداشناس و حق

 د دانهای فردی را در مقال عظمت خداوند ناچیز می تلاش

 ربیچارگی ز چار طرف چون شود دچا

 ت ساز نیسغیر از خدای عزوجل، چاره 

حق داشت، در وجود او اخلاق و های بهاو جانی روشن، دلی سرشار از عطوفت در مسیر خواسته 

 .مردم خواهی آنچنان جای کرده بود، که کینه و دشمنی ـ حتا برای دشمن ـ در او وجود نداشت

 ت ی دشمن، مراگفتی چرا در سینه نیس کینه

 ت بس که مهر دوست آنجا هست، جای کینه نیس

 م نقد جان را رایگان در راه آزادی دهی

 ت لسان، نقدینه نیسی ما مفگر به جیب و کیسه 

 اای نداشت و روزگار راو از مال دنیا بهره 

گذراند و با همت والای خود هرگز آمادگی پذیرش سیم و زر از مقامی و کسی را  در سختی می 

 .نداشت

 ت ی ماس روزگاری است که در دشت جنون، خانه

 ت ی ماسعهد مجنون شد و دور دل دیوانه 

 د پیش زور و زر غالب، همه تسلیم شدن

 ت ی ماسآنکه تسلیم نشد، همت مردانه 

زد. بیقین، به دلیل ی خود، پیوسته دم از آزادی می فرخی برای بیان مطالب حق جویانه و دادخواهانه 

فرهیختگی و نظر بر روش مدنیت جویی و تمدن طلبی، آزادی را به موازات و در قالب قانون  

انسانی و حقوقی را، گذشته از قالب غزل، به  کرد و این مفاهیم و مبانی دیگر اخلاقی وجستجو می 

طرز دلنشین و فشرده و پرمحتوا، در قالب رباعی و گاه دوبیتی سروده است که اغلب دلنشین و در 

 .خور تحسین است

 م ایعمری است که بر عاطفه مفتون شده 

 م ایاز عالم کبر و کینه بیرون شده 

 ل زانو زده در برابر کرسی عاد 



 مایون شده تسلیم مقررات قان

*** 

های گفتنی است که بیشتر شاعران دوران نهضت مشروطیت، برای نفوذ کلام بیشتر در مردم، از قالب 

 .کردندرباعی، دوبیتی و گاه قطعه ـ که بیشتر مورد پذیرش عامه بوده است ـ استفاده می 

 زد و در این زمینه،فرخی، همتراز سرودن اشعاری در نوای آزادی، از عدل و دادگستری نیز دم می 

 .های نافذی در شکل رباعی ارائه کرده استسروده 

 د استاد ازل که درس بیداد ندا

 د داد، مرا یاد ندا ی جز مسأله 

 م ما داد ز بیدادگران بستانی

 د ی داد به ما داد نداگر محکمه 

 :سراید در جهت برابری و برادری مردم ـ که با دلی پاک و احساسی تابناک مدافع آن بود ـ می 

 د صاحب افسر باشن  جمعی ز غنا

 د یک دسته ز فقر، خاک بر سر باشن

 ت باید که بر این فزود و از آن یک کاس

 د تا هر دو برابر و برادر باشن

های والا و نوعدوست و ایثارگر است ـ این  درباره عشق و عاطفه و احساس ـ که خصلت انسان 

 :رباعی در خور توجه است

 م از روز ازل، عاشقی آموخت دل

 م شمع، شعله افروخت دل وز عشق، چو

 ق تا خاک مرا دهد به باد آتش عش

 م از دیده نریخت آب، تا سوخت دل

یابی برای رهاندن مردم از بند اسارت بوده و مردم را به ی چارهدل مردمدوستش، پیوسته در اندیشه 

 .کرده است نهضت و قیام دعوت می 

 د ای دوده جم قیام، یکباره کنی

 د بیچارگی عموم را چاره کنی

 ت زنجیر اسارتی که بر پای شماس 



 د خوب است به دست خویشتن پاره کنی 

*** 

 .فرخی، دلسوز ملک و ملت و آرزومند آبادی کشور است

 د آخر دل من ز غصه خون خواهد ش

 د ی دیده برون خواهد ش و ز روزنه

 س با این افق تیره، خدا داند و ب

 ؟ کاین مملکت خراب، چون خواهد شد

 د آسوده نش یک دم دل من، ز غصه 

 د ی ناگشوده، بگشوده نش وین عقده 

 ز این دامن پاک چاک چاکم، هرگ 

 د الا ز سرشک دیده، آلوده نش 

*** 

 :های او بوده است بلندی همت، راستی و درستی، از مفاهیم مورد نظر و خواسته 

 د کم و کاست بودر راستی، آن که بی 

 د سرسبز و سرافراز، به هر جاست، بو

 غاز است به بادانی ز چه سرو، سرفر

 د از آنکه بلند همت و راست بو

 :پیوسته آرزوی صمیمیت و صلح و صفا داشت

 د ای کاش که جز رنگ صفا، رنگ نبو

 د مسکین ز غنی این همه دلتنگ نبو

 م در بین بشر، صلح و صفا داشت دوا

 د سرمایه اگر مسبب جنگ نبو

اند،  برای رادمردان و آزادگانی چون فرخی، که در زندگانی همواره دچار مشقات و لطماتی بوده 

آید و در واقع، مرگ برای او آشنا و مطلوب بوده و مواردی، ی بغرنجی به حساب نمی مرگ، مرحله 

 ن حتا، به استقبال آن رفته است. این رباعی، چنی

 :وصف الحالی دارد



 م ورمن حسرت آب زندگانی نخ

 م وز خوان جهان جز کف نانی نخور

 دچون زندگیم غم جهان خوردن بو

 م مردم که دگر، غم جهانی نخور

ماند و آور، در دفتر ایام و در تاریخ معاصر ایران فروزان و تابناک باقی می ولی، نام این نام 

یی دلنواز،  هاهایش هماره برای آزادیخواهان، دادجویان، ادب دوستان و ملت ایران، نغمهسروده 

 .آموزنده و نویددهنده خواهد ماند


